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  چگونه روحية انقلابي را ترويج كنيم؟- رزمندگان انديشي سخنرانان هيأت در نشست هم

سياسي «گري  ريشة انقلابي /شود شود، به ابعاد سياسي كشيده مي هر بحث ديني اگر كامل ارائه: پناهيان
نشوند،  اگر مسائل ديني و اخلاقي ابتر مطرح /بايد به مردم معرفي شود» اسلام سياسي«/ است »بودن

پاية شخصيتي انقلابي بودن، محدود كردن   !/اند اسلام را بد معرفي كرده: امام/ اند همه سياسي و انقلابي
مشكلش  الان مشكل انقلاب ما افكار غربي نيست؛/ »گراييِ مفرط لذت«و » طلبي راحت«: است دو گرايش

 !كند نابود مي شما را» طلبي تفكر راحت«بايد به مردم بگوييم اين / است» طلب اسلام راحت«
چگونه روحية انقلابي را ترويج كنيم؟ بايد ريشه روحيه انقلابي داشتن را تقويت كنيم گاهي تبليغ مستقيم جواب نميدهد؛ تازه : پناهيان

 .گراييِ مفرط طلبي و لذت راحت: پاية شخصيتي انقلابي بودن، محدود كردنِ دو گرايش است. ممكن است به ضد تبليغ هم منجر شود
 

آستانة مـاه    انديشي سخنرانان مرتبط با هيأت رزمندگان اسلام كه در          پناهيان در سيزدهمين نشست هم     سلمين عليرضا الاسلام و الم    حجت
  :خوانيد اي از اين سخنراني را مي در ادامه گزيده. پرداخت به سخنراني» ترويج روحية انقلابي«مبارك رمضان برگزار شد، با موضوع 

  دشو ل ارائه شود، به ابعاد سياسي كشيده ميديني و اخلاقي اگر كامهر بحث ) اول

   همة مباحث ديني و اخلاقي به سياست ربط دارد تقريباً/ اند مسائل اخلاقي اگر ابتر مطرح نشوند، همه انقلابي
 يم را مطرح كن» حسادت« مثلاً وقتي ما بحث. كنيم اگر ابتر نباشند، همه انقلابي هستند اي كه ما مطرح مي اخلاقي هميشه مسائل

ها در طول  هاي بزرگي كه بعضي رسد و به بحث جنايت مي اگر در مورد حسادت، ابتر صحبت نكنيم، به بحث ولايت و ولايتمداري
  .اند انجام داده) ع(و ائمة هدي) ص(اسلامي پيامبر تاريخ از سر حسادت عليه انقلاب

 مطرح نكنيم، حتماً به  را اگر ابتر» فداكاريگذشت و «و هرگونه » صدقه دادن«يا » نوعان خدمت به هم«موضوع  همچنين
   .بحثي نيست كه به سياست ربط نداشته باشد در مباحث ديني و اخلاقي، تقريباً. استكبارستيزي منجر خواهد شد

و اللَّه اسلام : امام!/ خيلي هنر به خرج داده اش را نگويد، اگر مبلّغي، يك بحث ديني مطرح كند و بعد سياسي
  اند   كرده است؛ اسلام را بد معرفّىتمامش سياست

 عد سياسي كنم فكر ميو خيلي هنر به خرج داده  اش را نگويد، خيلي زحمت كشيده اگر يك مبلغّ ارجمند، بحثي را مطرح كند ولي ب
ست؛ بايد اين كار خيلي بزرگي ا. اش را نگوييد اما ابعاد سياسي است؛ چون خيلي كار سختي است كه شما يك حرف ديني را بزنيد

در ) ره( كنند كه حضرت اماماند كاري و در طول تاريخ به عموم مبلغان بايد اين جوايز تعلق بگيرد كه توانسته! داد به آن مبلغّ جايزه
فرمودند و » واالله«هم ) 1/270 /صحيفه امام(»اند را بد معرفّى كردهو اللَّه اسلام تمامش سياست است؛ اسلام «: آن دوره فرمودند

 اينكه اسلام دين سياست است قبل از«: و در جاي ديگري براي توجيه اذهان فرمودند» سياست است اش اسلام همه«ينكه هم ا
سياستش غلبه دارد بر چيزهاى مسائل اسلام، مسائل سياسى است و «و ) 6/467 /صحيفه امام(»دين معنويات باشد

  .)13/323/صحيفه امام(» ديگرش
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مردم از نماز جماعت اصلاً / شود؟ متبادر نمي معناي ولايتمداري به ذهن مردم» تنماز جماع«چرا با طرح بحث 
  دبرداشت سياسي ندارن

 جماعت به ذهنشان  ايم كاري كنيم كه وقتي مردم مسجد و نماز هنرمند هستيم كه همين موضوع مسجد را توانسته قدر ما اين
آيا مسجد براي عبادت فردي و نماز فرادي ! ايم كه ما كشيده حمتي بودهآيد، معناي ولايتمداري به ذهنشان متبادر نشود؛ اين ز مي

ببينيد . امام است و نماز جماعت هم اصلش تبعيت از. جمعي بنا شده؛ يعني نماز جماعت براي عبادت دسته مسجد! بنا شده است؟ نه
 - سان حكيمي كه از حداقل حكمت برخوردار باشدهر ان! شود مي در احكام بسيار سختگيرانة نماز، چقدر با نماز جماعت تقييد ايجاد

پنج مرتبه به  چرا بايد اين كار را بكنند كه روزي سه يا«: گويد  وقتي به مسجد نگاه كند، مي- است حتي فردي كه از دين خارج
   »مسجد بروند و تبعيت از امام جماعت را تمرين كنند؟

  كه فرمود آيد ن امام باقر عليه السلام تناقض پيش مياين برداشت را از نماز جماعت داشت، در سخاگر نتوان:َبشِي ناَدي َا   لمَكم ء
 )2/1/كافي ولاَية؛ِء كمَا نوُدي باِلْ الحْج و الوْلاَيةِ و لمَ يناَد بشِيَ علىَ الصلاَةِ و الزَّكاَةِ و الصومِ و   علىَ خمَسٍ  الإْسِلاَمبني(نوُدي باِلوْلاَيةِ 

باشد، ولي مردم الآن از نماز جماعت اصلاً برداشت  اگر ولايت اصل است، اين اصل بايد در اين فروع حضور جدي و پررنگ داشته
   .سياسي ندارند

هر صفت اخلاقي را وقتي توسعه دهيم؛  /شود هر بحث ديني ما اگر كامل ارائه شود، به ابعاد سياسي كشيده مي
  »سياسي«شود  مي
 يك نمونة . خواهد شد عرض بنده اين است كه هر بحث ديني ما اگر كامل ارائه شود، كارش به ابعاد سياسي كشيده خلاصة

و معلوم . شدت دوست دارد از فقرا دستگيري شود خدا به كند چون صدقه دادن هفتاد بلا را برطرف مي. است» صدقه«ديگرش 
صدقه دادن  بگويد، ثوابش از» مرگ بر استكبار«قيام كند يعني » توليدكنندگان فقير«عليه كند و  است كه اگر كسي عليه فقر قيام

. آيد همان دين متحجري كه ما همه از آن بدمان مي شود در اين صورت مي! كار نيندازد شود كه آدم عقلش را به نمي. بيشتر است
  »سياسي«شود  اش بدهيم؛ مي وقتي توسعه - دوستي  مثلاً نوع- در هر صفت اخلاقي

 صورت كامل بيان كنيم؛  طور مشخص اين است كه ما اگر مباحث اخلاقي و مباحث مختلف خودمان را به بحث بنده به پس يك
  .اين حتما سياسي خواهد شد

   است» سياسي بودن«گري  انقلابي ريشة) دوم

  دد انقلابي شونشوند، بع» سياسي« مخاطبان ما اول بايد/ است » سياسي بودن«گري  ريشة انقلابي
  سياست به يك كلمة نجس و  كلمه! ما نبايد تعارف كنيم. است» سياسي بودن«گري  دوم بنده اين است كه ريشة انقلابيبحث

: بايد عذرخواهي كنم و بگويم» كار سياسي كردند) ص(اكرم پيامبر«منفور تبديل شده است؛ به حدي كه وقتي من بخواهم بگويم 
تا  »!نعوذباالله«بايد عذرخواهي كنم و بگويم » براي قدرت كار كردند) ص(پيامبر«بخواهم بگويم  يا اگر! زبانم لال! نعوذ باالله

پس .  منفور شده است- اذهان عمومي در- گونه است؟ براي اينكه كلمه سياست و قدرت چرا اين! وقت برداشت بد نشود يك
  . شوندشوند، و بعد انقلابي» سياسي«مخاطبان ما اول بايد 
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  مبروي »تاريخ اسلام«بايد به سراغ » سياسي بودن اسلام«باره در
 كنم نمونه كوچك را عرض مي در اينجا چند. ما بايد به سراغ تاريخ اسلام برويم» سياسي بودن اسلام«مشخص درباره طور  به .

و اخيراً ديدم كه . سلام خبر ندارندما از برخي مسائل مهم در تاريخ ا ام كه بسياري از متدينين بنده بسياري از اوقات تجربه كرده
درست و كامل  گويم، ايشان همين مطلب را با روحانيون محترم مطرح كردند؛ همين حرفي كه من ناقص مي مقام معظم رهبري

   »به تاريخ اسلام مراجعه كنيد«فرمودند كه 

  يا رسول «از حضرت دعوت كنند كه  مدند كهآ) ص(هفتاد و چند نفر از مردم مدينه خدمت رسول خدا» پيمان عقبة دوم«جريان در
بر سه موضوع با آنها قرارداد بستند كه هر سه سياسي ) ص(گرامي اسلام و بعد هم رسول» االله؛ ما حاضريم از شما دفاع كنيم

 قدرت كه در )ص(، و ديگري هم دربارة جانشيني پيامبر)ص(از پيامبر، يكي از جان گذشتن در دفاع از پيامبر يكي اطاعت. است
   .نقض اين پيمان بود كه البته آن اتفاقي كه در سقيفه افتاد در واقع) اوس و خزرج(سهيم نيستند

  !اند اسلام را بد معرفي كرده: امام ! /بعد از پيمان عقبة دوم چه بود؟) ص(اولين اقدام پيامبر
  اينكه . تاريخ اسلام است ين نقطة حساسي ازبعد از اين پيمان اولين اقدامي كه كردند چه بود؟ ا) ص(گرامي اسلاماما رسول

داند اولين  كس نمي هيچ. اش اين است يك نمونه) 1/270 /امام صحيفه(»اند اسلام را بد معرفي كرده«فرمايد  مي) ره(حضرت امام
 را بعد از هجرت  مسجددر حالي كه» مسجد ساختند«: گويند پرسيم، در پاسخ مي را از مخاطبين مي وقتي اين اقدام پيامبر چه بود؟

  . ساختند

 دو نفر نگهبان دم شيار . بود اي بين منا و مكه واقع شده هاي عبدالمطلب است؛ كه در يك دره عقبه در يكي از خانه محل پيمان
حالا » اينجا خبري نيست«گويند  كنند و مي كه مشركين را پراكنده مي اند؛ حضرت علي عليه السلام و حضرت حمزه، دره ايستاده

  !توانستند مسجد بسازند؟ موقعيت، چگونه مي در اين) ص(امبرپي

  دتعيين كردن  ناحية مدينه12 رئيس براي 12اين بود كه ) ص(اولين اقدام پيامبر
 كسي . را جبرئيل امين آورده است ها اسم: بعد فرمودند.  ناحية مدينه اعلام كردند12 نفر رئيس براي 12اقدام اين بود كه  اولين

عشرََ نقَيباً يكفْلُوُنَ  أخَرْجِوا إلِيَ منكْمُ اثنْيَ: فقَاَلَ رسولُ اللَّه ص(. آورد را مي ها د كه نامش اعلام نشده؛ جبرئيل امين نامناراحت نشو
جبرئَيلُ ع إلِيَهمِ فقَاَلَ هذاَ نقَيب و هذاَ  ئتْ، فأَشَاَرإسِراَئيلَ اثنْيَ عشرََ نقَيباً فقَاَلوُا اختْرَْ منْ ش عليَكمُ بذِلَككَمَا أخَذََ موسى منْ بني

  )3/452/الكبري و لا يجدن أحد منكم في نفسه أن يؤخذ غيره فإنما يختار لي جبرئيل؛ طبقات( )60/الوري ؛ اعلام نقَيب

 مردم داشتند زندگي خود را مي  .اند كسي كه الان از شما كار سياسي نخواست؛ مردم كه هنوز مسلمان نشده! رسول االله يا: بگو
  !اصلاً اينها كه الان مسلمان نيستند !كار داريد؟ شما به رئيسِ ناحيه درست كردن چه. كردند

مردم برداشت سياسي !/به اخلاق دعوت كندرا  شود فرماندار يك منطقه، ساز خودش را بزند و مبلغّ فقط مردم نمي
  ماي تاريخ اسلام توضيح نداده از اسلام ندارند؛ چون سياست را در متن

 دار نيست كه شهردا و فرماندار خنده. يا فرماندار كيست  تفاوت باشد كه شهردار تواند بي اي برود، نمي مبلغ ديني وقتي به محله يك 
ترند  فرمايد مردم به مديرانشان شبيه مي )ع(حضرت امير! آنجا و مردم را به اخلاق دعوت كند؟ساز خودش را بزند و مبلغ هم برود 
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اخلاق مردم را دارد،   آنوقت ميشود كسي كه دغدغة دين و)208/؛ تحف العقول أشَبْه منهْم بĤِبائهمِ النَّاس بأِمُراَئهمِ(تا به پدرانشان
   !ت باشد؟تفاو نسبت به شهردار فرماندار بي

  دانند كه پيامبر  ها نمي خيلي. ايم نداده طوري از اسلام نداريم؛ چون سياست را در متن تاريخ اسلام توضيح برداشت اين! اصلاما
 دانيد كه بعد از فتح مكه آزاد شما مي. شود بايد به مدينه بيايد مسلمان و مؤمن مي هركه: بعد از هجرت فرمود) ص(گرامي اسلام
   !مسلمان بشود و هجرت نكند؛ قبلش هجرت واجب بودشد كه كسي 

 ) َمين؛سلشركِينَ إلىَ المفارقَِ الملاً حتىّ يمع َما أسلم عدب َأشرك ِشركن مم ّلُ اللهقب؛ كنزالعمال21104/الحكمه ميزانلا ي  /
46253) (رُّبَلاَ تع رةَِ وِالهْج دعالفْتَْ  ب دعرةََ بج5/443 ؛ كافي حلاَ ه) (رَّملَّ حج زَّ وع اللَّه رُّبوعِ  التَّعلرُّجرةَِ لِالهْج دعب   ْترَك ينِ ونِ الدع 

 ادَنَ الفْسم كَي ذلا فم جِ ع وجْالح و اءِلأْنَبْيةِ لرؤاَزْقٍّالمي حقِّ كلُِّ ذطاَلِ حِإب 3/566/الفقيه لايحضره ؛ من...و(  

  !شود گفتن برخي جزييات تاريخ اسلام، باعث تعجب مردم مي/ بايد به مردم معرفي شود »اسلام سياسي«
 اعلام فرمودند) ص(رسول خدا .كند دهد و نگاه مردم را عوض مي اوقات گفتن جزييات تاريخ اسلام، مردم را تكان مي حتي گاهي - 

بعدش برخي از ايشان ! ندارد بدون اذن پيامبر از مدينه خارج شود  كسي حق بلكه- نه تنها بايد بياييد در مدينه ساكن شويد
) ص(رسول خدا خارج شويم، دقيقاً مرز حومه مدينه كجاست؟ براي اينكه مردم بدانند اين قضيه جدي بوده، اينكه نبايد: پرسيدند

يي كه ما همين الآن براي شهرهاي خودمان ها علامت كسي را تعيين كردند كه برود علامت بگذارد كه مرز حومة مدينه كجاست؛
 ! قدرت اسلام انجام دادنداين كارها را براي) ص(رسول خدا. نداريم

  ِبعضي ) ص(رسول گرامي اسلام .پايه انقلابي بودن سياسي بودن است. سياسي و جايگاه سياست در اسلام بايد معرفي شوداسلام
فرمودند حتي من با عقايد شما كاري ندارم؛ شما اگر  مي. به دفاع از خودشان ؛ بلكه»لااله الا االله«كردند، نه به  از اوقات دعوت مي

 قبَائلِ العْربَِ في كلُِّ موسمٍ و يكلَِّم كلَُّ شرَيِف قوَمٍ لاَ كاَنَ رسولُ اللَّه ص يعرضِ نفَسْه علىَ(.هم نپذيرفتيد اشكال ندارد را دين من
عم مُألَهسقوُلُ يي و وهَنعمي و هْؤوإلَِّا أنَْ ي كَذل »َلىَ شيع ُنكْمداً مَأح ِلاَ أكُرْه  َلم ِنْ كرَهم و فذَاَك هَإلِي وهعَي أدباِلَّذ ُنكْمم يضنْ رم ،ء

هِنَ القَْ» أكُرْهبيِ م راَدا يمي مونرِّزُأنَْ تح ا أرُيِدلِّغَ إنَِّمُتَّى أبي؛ اعلام الوريتلِْ، حبر الاتِ1/133/رس(  

  دشده كه اسلام، غيرسياسي معرفي شو تلاش/ براي مردم بيان نشده) ص(هاي سياسي پيامبر اكرم دعوت
 ي كه وقتي اينها را به مردم مي) ص(سياسي پيامبر اكرم هاي دعوتب به گوييم؛ براي مردم بيان نشده؛ به حدكنند  ميشدت تعج .

   .اند معرفي شود و واقعاً هم در اين امر، موفق بوده خاطر اينكه در طول سالها تلاش شده است كه اين اسلام، غيرسياسي به

   نبوده؛ دعوا سرِ قدرت بودهدر بعثت دعوا سر اخلاق/ روز مبعث روز سياست است يا اخلاق؟
 شوراي عالي انقلاب فرهنگي  ظاهراً» بعث روز سياست است يا اخلاق؟روز م«: گويم هايم اين است كه مي بند حرف ترجيع هميشه

روز مبعث به «: ام ام، از آنها پرسيده سوادي حاضر شده جمع باسواد و كم بنده در هر. اعلام كرده است كه روز مبعث روز اخلاق است
تحقيق كرده است  ارجمند   حالي كه يك محققدر» انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق«: اند و آنها گفته» افتيد؟ مي ياد چه حديثي

گفته شده است ولي  هايي در جاهاي ديگر البته تواتر معنوي دارد، يعني معنايش به صورت. ابوهريره است كه ناقل اين حديث، فقط
ز رسول چرا بايد اين حديث را به اين صراحت ا. است شناسيد كيست؟ فلسفة وجودي او تحريف دين ابوهريره را كه شما مي
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هم اقتضا  اند؟ البته حديث مشهوري است، و انگار تسامح در ادله سنن مجامع روايي ما نقل نكرده كدام از نقل كند كه هيچ) ص(خدا
   .ايم كرده و ما ميدان داده

  قدرت به «ي بعثت يعن. مردم بودند امين) ص(فهميدند؟ پيامبر مگر قبل از بعثت اخلاق را نمي. كه دعوا سر اخلاق نبوددر بعثت
   . دعوا داشتند- )ص(با پيامبر- هم سر قدرت و آنها» ها دست گرفتن براي رهاندن مردم از اسارت طاغوت

اي و  هاي كره اخلاق حداقلي را سريال/ ماست هاي سياسي تاريخ اسلام رازهايي دارد كه اوج معارف ديني بخش
  !توانند به مردم بگويند ژاپني هم مي

 شما بسياري از . بالاي منبر بگويد تواند بيند كه نمي شود، يك عجايبي را مي انسان وارد مباحث سياسي مياسلام وقتي  در تاريخ
ممكن است ! ها هم ممكن است نپذيرند اللهي منبر بگوييد؛ حتي حزب توانيد بالاي را نمي) ع(عجايب سياسي زمان اميرالمؤمنين

و ! بوده است اي فرد ساده) ع(اصلاً ممكن است تصور كنند حضرت علي. بگويند) ع(اشتر را به اميرالمؤمنين همان اعتراضات مالك
وقت تاريخ  آن» !يا علي؛ تو سياست نداري«بگويند  طوري بگوييد كه مردم را يك) ع(اگر شما جرأت كرديد تاريخ اميرالمؤمنين

كه  كرده كار مي مگر ايشان چه» ! سياست ندارييا علي تو«گفتند ) ع(زمان خود اميرالمؤمنين چون مردم. ايد اسلام را درست گفته
و ) 1/280/لكَنْ لاَ علمْ لهَ باِلحْروُب؛ِ ارشاد مفيد] و[رجلٌ شجُاع  إنَِّ علياً: لقَدَ قاَلتَ قرُيَش): ع(قال علي(گفتند؟  مردم اين را مي

ما  و اللَّه(و ) 529ص/إذِنَْ كاَنَ ذلَك هو الحْزمْ؛ وقعه صفين... فهَدمه ه و حصنٌ حصينٌإنَِّ علياً كاَنَ لهَ جمع عظيم ففَرََّقَ يقوُلوُنَ(
  )200خطبه /كرَاَهيةُ الغْدَرِ لكَنُتْ منْ أدَهي النَّاس؛ِ نهج البلاغه معاويِةُ بأِدَهي منِّي و لكَنَّه يغدْر و يفجْرُ و لوَ لاَ

 بگوييم مردم تازه عمق اسلام را  اگر ما توانستيم اينها را. سياسي تاريخ اسلام رازهايي دارد كه اوج معارف ديني ماست هاي بخش
توانند يك چيزهاي اخلاقي در  و ژاپني و اوشين و جومونگ و اينها هم مي اي هاي كره فهمند و الا اخلاق معمولي را كه سريال مي

  .ر نيستكه هن بياورند؛ اينها

  طگراييِ مفر طلبي و لذت راحت: شخصيتي انقلابي بودن، مخالفت با دو گرايش است پاية) سوم

  طگراييِ مفر و لذت طلبي راحت: پاية شخصيتي انقلابي بودن، مخالفت با دو گرايش است
  ردن آنهاست؛ اول محدود ك سوم اين است كه پايه شخصيتي انقلابي بودن مخالفت با دو گرايش برجسته يا لااقلمبحث

البته ما راحت و لذت را . كه بخواهد به هرزگي منجر شود طلبي و لذت» گرايي مفرط لذت«، و دوم »جويي طلبي و عافيت راحت«
  الرَّاحة؟ِ طرَيِقُ أيَنَ: پرسيد) ع(از امام صادق. دهد بلكه اسلام راه بهتر لذت بردن را به آدم نشان مي كنيم؛ طور مطلق نفي نمي به

  )370ص/تحف العقول(في خلاَف الهْوى: حضرت فرمود

  مشخصيتي انقلابي بودن را بيان كني بايد پاية/ گاهي تبليغ مستقيم روحية انقلابي جواب نميدهد
  كنيم روحيه انقلابي داشتن را تقويت  گري را تقويت كنيم، بايد ريشة اين مسائل توجه داريم؛ اما وقتي بخواهيم روحية انقلابيما به

پاية شخصيتي انقلابي بودن، محدود كردنِ دو . به ضد تبليغ هم منجر شود دهد؛ تازه ممكن استگاهي تبليغ مستقيم جواب نمي
  طگراييِ مفر طلبي و لذت راحت :گرايش است
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  تبسيجي اگر اهل كوهنوردي نيست و راحت طلب است، انقلابي نيس
  شوند به كوه بروند،  يكبار صبح زود بلند نمي اي هايي كه هفته مثلاً بنده به بسيجي. هاي انقلابي بودن را بيان كنيم بايد پايهما

وقتي  الان يك هيجاني داري، اما. آيد از تو انقلابي در نمي! اي انقلابي خودت را گذاشته طلبي و اسم تو راحت«كنم كه  اعتراض مي
  »!طلب هستي پايش برسد، مردش نيستي؛ چون راحت

امروز هم جامعه دچار همين معضل / اسلام انقلابي طلبي و لام از اول دو خط بوده؛ اسلام راحتدر اس): ره(امام
  تاس
 هاي   در يكي از تحليل    )ره(طلبي سخنراني داشتم و عرض كردم، حضرت امام         خدمت مقام معظم رهبري، درباره بحث راحت       بار  يك

را توضـيح كامـل       كـه البتـه آن    - طلب يكي اسلام ديگـري      راحت لامدر اسلام از اول دو خط بوده؛ يكي اس        : اند  سياسي خود فرموده  
 طلـب   يك خط، خط اشخاص راحت    . از صدر اسلام تاكنون دو طريقه، دو خط بوده است         .(انقلابي است   كه همان اسلام   - دهند  نمي

 كـه مـسلمان بودنـد       خـدا هـم آنهـايي      اي پيدا بكنند و بخورند و بخوابند و عبـادت           شان به اين است كه يك طعمه        كه تمام همت  
شـان    شان علـف    كند كه اينها هم     از اينها تعبير مي   ) ع(حضرت امير .] هستند طلب  يعني راحت [طور هستند،     يك دسته اين  ...كردند  مي
  )14/519/ امامصحيفه(»...است

  امام حسن مجتبي عليه  زمان. دهند در انتخابات هم مردم بر همين اساس رأي مي. هم جامعه دچار همين معضل استامروز
خواهيم، شعارشان چه بود؟  مردم گفتند كه ما راحتي مي خواهيد يا برويم جنگ؟ السلام هم حضرت فرمودند كه مردم راحتي مي

م الحْياةَ فإَنِْ أرَدتُ( ما نبايد بگذاريم اين اتفاق بيفتد. خواهيد؛ و رفتند و پذيرفتند همين را مي: آقا فرمود .خواهيم اينكه ما بقا را مي
قبَلِنْاَه منهْ و أغَضْضَنْاَ علىَ القْذَىَ و إنِْ أرَدتمُ المْوت بذلَنْاَه في ذاَت اللَّه و حاكمَناَه إلِىَ اللَّه فنَاَدى القْوَم بأِجَمعهمِ بلِ البْقيةُ و الحْياة؛ُ 

  )293/الدين اعلام

  دطلبي را سوزان بايد ريشة راحت/ استطلبي يك فرهنگ  راحت
 طور غيرمستقيم بر  انقلابي، به بنده براي رسيدن اين روحية. اش را سوزاند طلبي را بايد ريشه راحت. يك فرهنگ است طلبي راحت

. كند كني گربه دزده حساب كارش را مي چوب را كه بلند مي: گفت .كنم  كار مي- كه ريشة انقلابي نبودن است- طلبي روي راحت
  . را عرض كنمهايش حالا برخي از نمونه

 گندم را در خانه آرد  بايد. آورد آرد خريدن هم مكروه است؛ فقر مي. كه در اسلام از بيرون نان خريدن مكروه است دانيد شما مي
 الفْقَرَْ و فقَرَْ و شراَء الدقيقِ ينشْئُشراَء الحْنطْةَِ ينفْي الْ(. بگيرد طلبي فاصله هايش اين است كه انسان از راحت يكي از فلسفه. كني

 و رْقدنْ يمل نطْةَِ قاَلَ ذاَكْالح راَءلىَ شع رْقدي َنْ لمَفم اللَّه قاَكَأب َله ْقٌ قاَلَ قلُتحزِ مُالخْب راَءل؛ُ كافيشْفع5/166/لاَ ي(  

  ممسائل زندگي بپردازي ايم؛ بايد به هبالاي منبرها فقط به مباحث عقيدتي پرداخت
 صادق عليه السلام در توحيد مفضل  امام. ايم؛ ما بايد به مسائل زندگي بپردازيم منبرها فقط به مباحث عقيدتي پرداخته ما بالاي

 يك داروي بخورد بايد سه مرحله زحمت بكشد تا به نان برسد؟ چرا وقتي خواهد يك نان دهند كه چرا انسان وقتي مي توضيح مي
) ع(امام صادق بايد چند مرحله زحمت بكشد، چرا وقتي ميوه مي خواهد بايد سه مرحله زحمت بكشد؟ بعد خواهد گياهي مي

شوي  اي، لذا بلند مي كه خودت را به زحمت نينداخته شوي جايي مهمان باشي، بعد از سه روز خسته و دلزده مي اگر يك: فرمايد مي
 .انسان بايد در دنيا به زحمت بيفتد: فرمايد بعد مي. يك كاري بدهيد من انجام دهم :گويي دازي و ميان و خودت را به زحمت مي
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) َغزَلْه و َفهَند فكَلُِّف هتوسكرُ لبْالو َقَ لهُخل و َزهَخب و َنهجع و َنهَطح كلُِّف و هامَطعل بْالح َقَ لهُخل فإَنَِّهَنس رُ والشَّج َقَ لهُخل و هج
اميْالق ا وهْقيس ا وهْغرَس فكَلُِّف ا وَلقَطْه فكَلُِّف هتِويَأديرُ لقاَقْالع َله َقتُخل ا وهَليا  عهْنعص ا وَيناً... خلَطْهح مٍ فأَقَاَمَرءَاً نزَلََ بقِوأنََّ ام َلو 

  )86/توحيد مفضل ء؛ لتَبَرَّم باِلفْرَاَغِ و ناَزعتهْ نفَسْه إلِىَ التَّشاَغلُِ بشِيَ يحتاَج إلِيَه منْ مطعْمٍ و مشرْبٍَ و خدمةٍبلغََ جميع ما 

  دآور زدگي مي طلبي، غرب رفاه
  ما اگر در خانة . طراحي كرده است گونه  را ايناصلاً خداوند زندگي او. انسان بايد خودش را به سختي بيندازد: فرمود) ع(صادقامام

كوش  شود كه انقلابي شود، سخت زحمتي بايد بكشد؛ اين بچه آماده مي خودمان به بچه نشان دهيم كه براي يك لقمه نان، چه
  .كند آورد؛ آدم را كور از ديدن حقايق، كور مي زدگي مي غرب طلبي، رفاه. شود

  كردند  و به او علاقه پيدا مي ديدند هر موقع جواني را مي) ص(يئت دولت فرمودند كه پيامبر اكرممعظم رهبري روايتي را در همقام
سقط من عيني؛ از چشمم : فرمودند كه او هنري ندارد مي گفتند پرسيدند كه او چه هنري و فني دارد؟ تا مي بلافاصله مي

چه فرموديد كه  يا رسول االله براي: گويند مي. شود خواند  را هم ميها بقيه اين روايت براي بچه مذهبي حالا) 4/6/94بيانات .(افتاد
كاَنَ رسولُ اللَّه إذِاَ نظَرََ الرَّجلَ فأَعَجبه قاَلَ هلْ لهَ ( كندترسم از دين و ايمانش ارتزاق براي اينكه مي: سقط من عيني؟ فرمودند

نينْ عقطََ مرفْةٌَ فإَنِْ قاَلوُا لاَ قاَلَ ساحي ذاَك فَكي يلَ وي ق يشعرفْةٌَ يح َكنُْ لهي َنَ إذِاَ لمْؤمْأنََّ المقاَلَ ل ولَ اللَّهسه؛ جامع  رينِبد
تو كه عرضه نداري، » !درست است، همه بايد نوكر من باشند ام اللهي، عقيده منِ حزب«: تواند بگويد اللهي نمي  حزب)139/الاخبار
  !نم؟كارت ك من چه

تفكر «بايد به مردم بگوييم اين / است طلب الان مشكل انقلاب ما افكار غربي نيست؛ مشكلش اسلام راحت
  !كند شما را نابود مي» طلبي راحت
  گيرد، صحبت  قرار مي گري بازي و عليه چيزي كه مبناي ضدانقلابي طلبي، زرنگ توانيم عليه راحت ها هم مي بين زرتشيما در

دانيد چه كساني  اش هم مي هاي برجسته نماينده. است طلب ل انقلاب ما افكار غربي نيست؛ مشكلش اسلام راحتالان مشك. كنيم
 شما را» طلبي تفكر راحت«ولي ما بايد به مردم بگوييم اين . هم تا حدي رأي حقيقي است شان فريبي را دارند و رأي هستند؟ عوام

كنيد؟ گفتند ما چه  كه خدا نيافريده تقاضا مي چرا چيزي: فرمود) ع(العابدين امام زين. يمطلبي حرف بزن كند، بايد عليه راحت نابود مي
 تطَلْبُ ما لمَ و لاَ(؟كنيد خدا راحتي را در دنيا نيافريده، چرا براي راحتي دعا مي: فرمود كنيم كه خدا نيافريده؟ چيزي را تقاضا مي

  )1/64/ الدنيْا و لاَ لأهَلِ الدنيْا؛ خصال صدوقو الرَّاحةُ لمَ تخُلْقَْ في... يخلْقَ

  مبارزه كنيد يكي درس بخوانيد  طلبي گفتم براي اينكه با راحت. طلبي زدم كردم، دو تا مثال براي راحت در جايي سخنراني ميبنده
بعد از جلسه، . ا به يك دليلي نگفتماش را هم گفته باشم، ام ديني كه بعد» يكي هم نماز«خواستم بگويم  مي. و يكي ورزش كنيد

درس و ورزش  طلبي، برنامه براي مبارزه با راحت. هايت اضافه كنم خواهم يك مثال به مثال من مي« :يكي از بزرگان فرمودند
؛ »نماز سخت است«در تلويزين رفتم گفتم  يادم آمد كه بنده» .درست است، نماز را هم اضافه كن، چون نماز هم سخت است

. نه نماز سخت نيست؛ نماز عشق بازي با خداست: گفتند دعوت كرده بودند، مي ه بعدش يكي از اساتيدي كه براي آن برنامهجلس
اي است  نماز برنامه ».نماز سخت است؛ ساده نيست، راحت نيست«مقام معظم رهبري هم يكبار در بياناتشان فرمودند  در حالي كه

  )252حكمت /نهج البلاغه(» اللَّه الصلاَةَ تنَزْيِهاً عنِ الكْبرِفرَضَ«: منين فرمونداميرالمؤ. براي مبارزه با هواي نفس
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كسي باور نكند كه زندگي سخت است سختي دين را هم  هر/  كَبد لقََد خلَقَنَْا الإْنِْسانَ في! زندگي سخت است
  تنخواهد پذيرف

 را هم درك نخواهد  »بندگي«را درك نكند، معناي حقيقي » زندگي«صحبت بنده هم اين است كه هر كسي معناي حقيقي  تتمة
شان به همين  ديني ها هستند كه بي خيلي. پذيرفت هر كسي باور نكند كه زندگي سخت است، سختي دين را هم نخواهد. كرد

پاية  .كنم گري صحبت مي انقلابي من دارم دربارة پاية )4/بلد(» كبَد خلَقَنْاَ الإْنِسْانَ في لقَدَ«! زندگي سخت است. علت است
هاي   بايد تكليف مخاطب خود را با سختي).6/انشقاق(»كدَحاً فمَلاقيه  ربك يا أيَها الإْنِسْانُ إنَِّك كادح إلِى«گري اين است  انقلابي

و أنَْ ليَس للإْنِسْانِ إلاَِّ ما «و ) 68/يس(»عقلوُنَي و منْ نعُمرهْ ننُكَِّسه في الخْلَقِْ أَ فلاَ«: فرمايد مي. كنيم زندگي مشخص
   .دنيا اين است. گويند مي» تلاش سخت«در لغت به  سعي) 39/نجم(» سعى

كوچك را استقبال كن تا سختي بزرگ سراغت  سختي: گويد دين مي!/ زندگي سخت است؛ دين كه تقصيري ندارد
  دنياي
 ببري و كمتر صدمه بخوري و  تواني بهره تو در اين سختي چگونه مي: گويد دين مي! ردسخت است؛ دين كه تقصيري ندا زندگي

يك : گويد مي. گيري است كه اگر ورزش نكني ديسك كمر مي دين مثل ورزش. كند سختي كمتر بكشي؟ دين اين كار را مي
  .را استقبال كن تا سختي بزرگ سراغت نيايد تكاني به خودت بده، سختي كوچك

  دكن مي ضمير مرجعش را پيدا گري را بگوييد؛ انقلابي نيشما مبا
 انقلاب «دهيد  مدام شعار مي رويد، هرجا مي: گويند اي كه مردم به شما نمي هاي تقويت روحيه انقلابي است؛ به شيوه پايه اينها

  .را متحول كنيد توانيد عميقا ديدگاه افراد طوري مي و شما اين» !انقلاب

  هاي فكري مردم  بگوييم؛ اگر ما پايه از انقلابي بودن سخن گفتند، و ما بايد مباني آن را براي مخاطبانمانمعظم رهبري كه مقام
مستقيم هم با برخي مسائل كه در جامعه هست درگير نشويم، ضمير مرجع خودش را  گري ببريم؛ و در دينداري را به سمت انقلابي

  . نخواهند كردكاربردي بشنوند، سخن را شعاري يا جناحي تلقيمردم وقتي سخن انقلابي و محكم و  .كند پيدا مي

 


